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 های نخستين اسلامي ن در شعر شاعران عرب زبان در سدهخراسا
  نصرالله شاملي
  سميه نصرتي

 

 چكيده
در ميراث ادب عربی، سخنان و روايات بسياري دربارة خراسان و مردم آن آمده است که  ا        

ين تاريخی خراسان و نقش مردم آن ديار در تهاري  اسه م و هم نه    اهمّيتّتوان ب   طريق آن می
تهاري  اسه م در     بنا ب  روايت تهاري  طرهري،  . صفاتی ک  ب  خراسان منسوب بوده است، پی برد

خراسان ( 261بی تا،: 5ج   ).آغا  شد  ه 22و يا  81در سال  ؛يعنی ،ابخراسان ا   مان عمربن خطّ
 . ا  اين پس رفت  رفت  نقش خود را در تاري  و فرهنگ اس می ايفا کرد

ب  . اضر سعی بر آن دارد تا تأثير خراسان را در شعر شاعران قديم عرب نشان دهدنوشتار ح      
يم هم هون،  هاي قهد  هاي نخستين اس می و هم نين تاريخنام  اين منظور ب  ديوان شاعران سده

دي که  در آن به    ا  ميهان اشهعار متعهدّ    ،اري  ابن اثير مراجعه  کهرده  التّ تاري  طرري و الکامل فی
موضوع برخی ا  . اي را استخراج کرده و ب  فارسی ترجم  نموديم ه شده بود، گزيدهخراسان اشار

اشعار، اشارات تاريخی و گاهی وصف خراسان و مدح و هجو اميران آن سامان است که  بطهور   
 .باشد کلیّ براي تاري  خراسان مفيد می

 
 : ها کليد واژه

 اسلامميراث ادب عربي، خراسان، شعر، تاريخ               
 

 

 

 

                                                      

 .استاد و عضو هيات علمي گروه زبان و ادبيّات عرب  دانشگاه اصفهان، ايران  -  
 .كارشناسي ارشد مترجمي عربي، گروه زبان و ادبيّات عرب دانشگاه اصفهان، ايران -  

 131 /3/20 : تاريخ پذيرش   131 / 1/2 : تاريخ وصول
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 م  مقدّ

اب و چ  پيش ا  آن ا شهکوه  ا   مان خ فت عمربن خطّ ؛يعنی ،اس می ةخراسان چ  در دور   

در دورة اس می خراسهان رفته  رفته  نقهش خهود را در      . و عظمت بسياري برخوردار بوده است

 .8تاري  و فرهنگ اس می ايفاکرد

ا   ؛اسيان نقش بسزايی داشهتند ر آمدن عرّمردم خراسان در سرنگونی حکومت اموي و روي کا   

 .جمل  اينک  ابومسلم خراسانی براي برانداختن امويان ا  همين خطّ  برخاست

خراسان و مراحث مربوط ب  آن براي  اهمّيتّتوان ب  هاي قديم، میبا مراجع  ب  فهرست نام       

    :ها عرارتند ا م نويسندگان وتاري  نويسان قديم پی برد، برخی ا  اين فهرست نا

 (286: 8558 ،ابن نديم)ا  بلخی ب  نقل ا  ابن نديم "محاسن خراسان" .8

 (55: همان)ا  ابوعريده معمربن مثنی  "خراسان  "کتاب  .2

 (885: همان)مدائنی  محمّدا  علی بن  "فتوح خراسان"کتاب  .5

 (886: همان)ا  مدائنی "فی خرر قتير  بخراسان وايةالرّاخت ف "کتاب  .4

 (886: همان)ا  مدائنی "نوادر قتير  بن مسلم بخراسان  "ابکت .5

 (882: همان)ا  هيثم بن عدي "نزول عرب بسواد خراسان  "کتاب .6

 ( 882: همان)ا  هيثم بن عدي  "امراء خراسان واليمن "کتاب  .7

 ( 887: همان)ا  هشام بن عمر فوطی  "جواب اهل خراسان "کتاب  .1

ن و روايات بسياري دربارة خراسان آمده ک  پژوهشگر به  کمه    در ميراث ادب عربی، سخنا         

تاريخی خراسان و نقش مردم آن در تاري  اس م پی بهرده، بها صهفاتی که  در      اهمّيتّتواند ب  آن می

لا م اسهت پهيش ا  رکهر ايهن روايهات، به  محهدودة        . 2گذشت  ب  خراسانيان منسوب بوده آشنا شود

در دوران اس می، خراسهان  : تاريخی ا  آن نام برده شده اشاره کنيم خراسان قديم ک  در اين روايات

هی ک  بخش قابل تهوجّ « خراسان بزرگ»اصط ح  .هاي شرق ممال  اس می بوده است يکی ا  ايالت

طهوري که  اعهراب مسهلمان،      ب  ؛گرفت  است، پس ا  اس م متداول شد ا  ولايات شرقی را در برمی

حهدود   )Strange le)لسهترن  . آوردنهد شوري جداگان  به  شهمار مهی   خراسان را واحد مستقل و ک

 ابتدا بر تمام»: کند چنين توصيف می خراسان را ک  در عصر اس می ا  نظر وسعت محدودتر شده بودّ

شد و ب  اين ترتيب  است اط ق میهاي هند واقع  ايالات اس می ک  درسمت خاور کوير لوت تا کوه
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گرديد ولی را در شمال خاوري ب  استثناي سيستان و قهستان درجنوب شامل می هرتمام ب د ماوراءالنّ

تهوان گفهت خراسهان ا  سهمت شهمال       گرديد تا آنجا ک  مهی تر و کوچکتربعدها اين حدود هم دقيق

تمام ارتفاعات ماوراي هرات را در  شد ولی هم نان خاوري ا  رود جيحون ب  آن طرف را شامل نمی

عليهاي رود   ةدر عهين حهال به دي که  در منطقه      .مال باختري افغانستان اسهت برداشت ک  اکنون ش

داخل در حدود آن ايالهت محسهوب    ؛يعنی ،جزء خراسان ،پامير واقع بودند ةدر ناحي ؛يعنی ،جيحون

ابتداي حهدود   :نويسد فی ولايت خراسان میمعرّ ياقوت حموي در( 401: 8557 ، لسترن) .«می شدند

 مرکزي جوين و بيهق است و پايان حدودش ا  سهمت هنهد، طخارسهتان و    آن ا  سمت عراق، شهر

(  550:بهی تها  ، ياقوت حموي). وکرمان است و اينها حدود خراسان است[ سيستان] غزن  و سجستان

مقصهود خراسهان کنهونی نيسهت و خراسهان شهامل        ،آيهد  خراسان ب  ميان می بنابراين وقتی سخن ا 

دوران ساسانيان قسمتی ا  شاهنشاهی ساسانی ب  شمار مهی رفته    سر مينی وسيع بوده ک  در سراسر 

 .است

 : منابع پيش گفت  عرارتند ا 

 

 (ص)احاديث پيامبر -1

فهذرا  . ، إنه  سهيرعث بعهدي بعهوث     يا بريد: ب  بُريده فرمودند( ص)اند ک  پيامرر روايت کرده    

أرض يقهال لهها مهرو،     بعثت، فکن فی أهل بعث المشرق، ثم فی بعث أهل خراسان، ثم فی بعث

فی کهل نققبهبم منهها    ...  أنهارهُا ، تجري . فذرا أتيتها، فذنّ  بناها روالقرنين و صلی فيها

ههايی فرسهتاده    اي بريده پهس ا  مهن هي هت   » مل  شاهر سيف  ، يدفع عنها السوء إلی يوم 

 ؛ا  آن در هي هت خراسهانيان   خواهند شد، چون فرستاده شدي در ميان هي ت مشرق بهاش، پهس  

بدان که  آن را روالقهرنين بنها     ،چون بدانجا آمدي ؛سپس در هي ت سر مينی ک  ب  آن مرو گويند

رودهاي آن فراوان است و با برکت جاري اسهت در ههر چشهم  ا  آن    . کرد و در آن نما  گزارد

 ( 586 :8502،الفقي  ابن. )اي است شمشير آخت  ک  تا رو  قيامت بدي ا  آن با  دارد فرشت 

 

 منابع پس ازپيامبر -2

اب پس ا  فتح عراق، شام و مصر ب  دسهت مسهلمانان، ا    روايت کرده اند ک  عمربن خطّ         

هاي آن و تأثير خاك و اقليم را بهر سهاکنان     مان خود خواست تا شهرها و اقليميکی ا  حکيمان 
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عقهل را   سان سر را بزرگ و تن را درشت وخرا...  «  :حکيم در پاس  چنين گفت. آن وصف کند

ت بلنهد و عمهق و انديشهمندي و رأي روشهن وحسهن      لطيف کند و مردمش عقل بزرگ و همّه 

 (425: 8565 ،المسعودي) .«تشخيص دارند
 

 کتابهای جغرافيايي -3

برخهی ا  ايهن   . انهد هاي جغرافيايی قديم ب  خراسهان اشهاره کهرده    توان گفت ک  همة کتابمی   

ا  جغرافی دانانی اسهت   "سیمقدّ". اند ی و برخی ديگر ب  تفصيل سخن گفت ها بصورت کلّ کتاب

مردمش نکت  سن  تر، بردبارتر، نيه  و بهد   ... »: ک  بيش ا  هم  دربارة خراسان سخن گفت  است

و بزرگهان و خردمنهدانش   ... شناس تر ، ب  سر مين تا يان نزديکتر ب  آداب و رسومشهان آشهناتر  

در آنجا دانش بسيار، حافظ  شگفت انگيهز ، دارايهی بسهيار و رأي اسهتوار     . يطل هستندبيش ا  ه

مقدّسهی،  ) «ماننهد اسهت   مرو در آنجاست ک  دنيا بدان بست  و بل  ک  بالاترين بوده و بهی . است 

8568 :425                                          .) 

ههاي خهدا و آبهادترين و     ا  بهتهرين سهر مين  »: دگويه  خراسهان مهی   رةدربا "اي قزوينی کريّ"و  

انهد و بهيش ا    تهرين  تهرين و خردمنهدترين و رادمهنش    است، مردمش نکهو روي ترين آنه پربرکت

 (586 :8560قزوينی،.)«ديگران ب  دين و علم گرايش دارند

 

 شعر -4

دورة اموي و خراسان را در شعر عربی پس ا  اس م بويژه در  اهمّيتّدر اين مقال  سعی داريم     

 .اسی بررسی کنيمهاي نخست عرّ سده

ت جغرافيهايی و تهاريخی خراسهان بيهان     در ابتداي بحث لا م است تا مختصري دربارة موقعيّه    

گاه داراي مر  ثابهت  شود ک  اين سر مين هيچبا مطالع  در تاري  خراسان چنين استنراط می. کنيم

حدوده اش همواره کاهش يا گسترش يافت  اسهت  جغرافيايی نروده و تحت تأثير عوامل مختلف م

 .ت جغرافی دانان قديم دربارة حدود خراسان اخت ف نظر دارندو ب  همين علّ

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

            
 

        49زمستان       /        03شماره   /    وازدهمدسال                                                           (   پژوهشي   ادبيّات فارسي  –علمي  فصلنامهء )  بهارستان سخن 18
 

ی خراسهان وجهود دارد که  قابهل     هاي جغرافيايی قديم چندين تفسير دربهارة معنه   در کتاب      

به  معنهاي   ( آسهان )و  ب  معنی خورشهيد ( خور)ترين آنها اين است ک  خراسان ا  دو کلم   قرول

 5.طلوع خورشيد دانست توان خراسان را ب  معنی محلّبنابراين می ؛ظاهرشدن تشکيل شده است

 .گفتنهد دانستند و آن را سر مين شهرق مهی  ساسانيان خراسان را يکی ا  چهار استان کشور می    

ن بجز نيشابور همهة  ک  اکنو بلخ هرات و نيشابور،  مرو،: شد اين استان ب  چهار بخش تقسيم می

مرو و نيشابور چهار   هرات ،  در دورة اس می نيز شهرهاي بل ،. آنها در خارج ا  ايران قرار دارند

بهادغيس و    توان ب  طهوس، سهرخس،   ا  ديگر شهرهاي مهمّ خراسان می. دشهر اصلی خراسان بو

هجري در  مهان   25ال فتح خراسان ب  دست مسلمانان در س. اشاره کرد( سرزوار امرو ي )بيههق 

هاي ايرانهی و اسه می    ی در جنرشا  اين تاري ، خراسان همواره نقش مهمّ. خليف  سوم آغا  شد

ا   ،قيام سياه جامگان ب  رهرري ابومسلم ک  ب  براندا ي حکومت اموي منجر شد. ايفا کرده است

انيهان که  ا  سهتم و    اير. آيهد  اسان در دوران اس می به  شهمار مهی   ترين حوادث تاريخی خرّ مهم

 ؛د در پهی رسهيدن به  اسهتق ل بودنهد     هاي متعدّ با شورش ،عدالتی تا يان ب  ستوه آمده بودند بی

ها می توان ب  شورش حارث بن سري ، قيهام  يهديان، قيهام شهري  و قيهام       ا جمل  اين شورش

خلفهاي    همين امر سرب می شد تا خراسهان همهواره مهورد توجّه    . ابومسلم خراسانی اشاره کرد

 . اسی باشدعرّ

ق . ه215ل ق ب  دست سلسل  طاهريان اسهتق ل يافهت ودر سها   . ه205سرانجام خراسان در سال     

ق امير اسماعيل سامانی بر عمروليث غلر  کرد . ه217در سال . اري شدفات عمروليث صفّجزء متصرّ

ق خراسهان را به    . ه 514سهلطان محمهود غزنهوي در سهال     . و خراسان جزو قلمرو سامانيان گرديد

ا   458سهلطان مسهعود غزنهوي در نرهرد دنهدانقان در حهوالی مهرو در سهال         . ف خود درآوردتصرّ

سرانجام . ان افتادپس ا  آن خراسان ب  دست سلجوقي ؛سلجوقيان شکست خورد و ب  هرات گريخت

در . فتهاد ر مشهاهيان ا ق سلطان سنجر سلجوقی ا  دنيا رفت وخراسان ب  دسهت خوا . ه 552در سال 

 .مغولان ب  خراسان سرب ب  خاك وخون کشيده شدن بسياري ا  مردم شد ةق حمل. قرن هفتم ه

ق . ه 585در سههال . درآمههدف امپراتههوري گورکههانی ق خراسههان بهه  تصههرّ. ه 175در سههال      

ف کرد و شهاه اسهماعيل صهفوي به  دفهاع ا  ايهن سهر مين        خراسان را تصرّ( خان ا ب   ريش)

هها   پس ا  آن خراسان دوباره مورد هجهوم ا به   . ها شکست خورد انجام ا  ا ب پرداخت و سر
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مرگ پس ا   .هر عقب براندالنّ اس صفوي توانست آنان را تا ماوراءقرار گرفت ولی اين بار شاه عرّ

انهی يکهی ا  سهرداران او    ف احمد شاه درّق، اين سر مين ب  تصرّ. ه 8860نادرشاه افشار در سال 

 ةدوران قاجاري  با دخالت انگلستان و حمايت آن ا  احمد شاه درانی با بسهتن عهدنامه  افتاد و در 

ة د شد ک  در امور افغانستان دخالت نداشت  باشهد و ا  کليّه  ق ايران متعهّ. ه 8275در سال  ،پاريس

دعاوي خود نسرت ب  هرات چشم پوشی کند و قسمت شرقی خراسان ب  افغانسهتان که  تحهت    

 4.ترين شهرهاي آن مرو،هرات،بل ،بخارا وخوار م بودّ بود واگذار گرديد ک  مهمنفور انگلستان 

 

 ات قديم عربخراسان وتأثير آن بر ادبيّ اهميّّت

 مدح خراسان ومسائل مرتبط با آن -1

را می بينيم ک  ب  اصالت ايرانی خهود فخهر و    5اراند بشّ ک  ا خراسان نام برده ر شاعرانی درصد   

      :د مراهات می ور 

ــ  ر ی  ــي ا  ــي ف ـــن خراســانب و ب يت  مِ

 :گويدو می

ــعا  ــد ی ا مس ـــب    و  ب ــد س ب ــي ق  فبرع

 

ـم      و إنـّـي  بمـِـن قــومـ خراســـانم دار ه ـ

                      

ــ     ـــر  ب س  ــيهمِ نابِ ــي ف ــرام ـو فبرع  کِ

 (111بي تا، : 3بشاربن برد)              

 بلند: پيشی گرفتن      بسق: وه ومجد  سرقشک:  مسعااوج، بلندي       : رري 

مهن درشهکوه و مجهد پيشهی     [ اصل و نسب ]هاست وشاخة  ام بر بلنديمن ا خراسانم وخان  

 .گرفت  است

اصهل و  ]مردمهی بزرگوارنهد و شهاخة     ؛من ا  مردمی هستم ک  سر مين آنها خراسهان اسهت    

 . من در ميانشان با طراوت و بلند است[ نسب

 :شاعران نيز در اشعار خود صفاتی را ب  خراسان منسوب کرده اندبرخی       
      

 فخرفروشي خراسان

 ثعهالری، )اد ثابت يحيی با رفتاري ا  سر کرر نهزد مهأمون آمهد به  او گفهت      هنگامی ک  ابو عرّ     

8565: 251): 
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 إجتبم ع ـــت فيـــن و مِـــن ب عـــدِ  ا
 

ــرب ِو نبخـــو  م ا خـــوزِ و ربـــدر  ا ش ـ

ــطِ  ــرب ا غبلبـــ ــن رازیي کبايـــ  أنّـــ
 

    فخرفروشی:  هو

 

 ها  فخرفروشی و خود بزرگ بينی خراسان و سرگردانی نرط و تکرر خو ستان و نيرنگ شرط       

 :بها عرهارت  : گويهد  صولی می]افزون بر اين تو راهزن پرگناه را ي هستی  ؛هم  در توفراهم است

 ( 251 :همان) [ يرا د د ماهر منسوب ب  ري است ؛ب  او نسرت د دي داده است« ...أنّ  را ي»

ترين رويدادهاي تهاري  سياسهی ايهران    ّ لات سياسی مرکز مهمخراسان ب  دليل تحوّ :توبيح      

اسی، خراسان ک  مرکز اصلی جنرش عليه  امويهان بهود، قهدرت     با پيرو ي خاندان عرّ. بوده است

سياسهی شهد و    لات ورويهدادهاي مههمّ  اين سر مين کانون تحهوّ  ،در اين دوران فراوانی يافت و

. ی بدان جا داشت  باشند  خاصّاسيان توجّهمين امر سرب شد تا عرّ ؛هاي پياپی در آنجا رخ داد قيام

، هنهر و  اسهت بلکه  در ادب   اهمّيتّدر اين دوران خراسان ن  تنها ا  نظر سياسی و نظامی داراي 

اسهی  عرّ ةشايد ا  همين روست ک  مأمون خليفه . اس می مقامی بسيار برجست  دارد نتمدّعلوم و 

 .نيز صفت فخرور ي را ب  خراسان نسرت داده است
 

 درخشندگي خراسان 

 ثعالری،)درخشندگی کناي  ا   يرايی است ک  در دو بيت  ير ا  اصمعی ب  آن اشاره شده است    

8565 :255): 
  ة ت منـه ُ ـور  إ ا ما ب ـدا عمـروب ب ـد    

 ب يـــــاا  خراســـــانب و فـــــار ـ
 

 تبــد    علــي م كنونِــه حــينب ي  بــلم     

ــ مو  ــلم  جاـ ــعر  م  بل بـ ــي  و شبـ  رو مـ
 

 درخشندگی: سياه       بياض: لهج        مفلفل:  رغرت پنهانی     : مکنون 

دهد ک  چيزي  میشود ک  نشان ا  آن  آن هنگام ک  عمرو نمايان شود ا  او صورتی پديدار می    

 . آورد گاه ک  روي می دل او ناپيداست آن در

 .د و سياه است يرايی خراسان و لهجة پارسی در اوست، قامتش رومی و مويش مجعّ   

 .در بيت دوم بياض کناي  ا   يرايی است و مراد  يراروي بودن خراسانيان است :توبيح   
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 سههت ا  خراسههان فعههل سههاخت  اسههت  اش ايرانههی ا ابونههواس کهه  خويشههاوندان مههادري      

 (:428: 8517،ابونواس)

ــانم  ــا خراس ــا د ر ی م ــنوه ، و م  خبرس 
 

ــ بر ينِ   ــازِ و ا مِ ـــ ــبسِ ا  ببـــ  بلمـــ
 

، بها اينکه  ا    (هها کردنهد   اورا شري  خراسهانی )براو پوشاندند ( قراء و پيشرند) جامة خراسانی      

 .دانستخراسان چيزي نمی

خراسانيان اشاره شده ک  تا يان ا  آن تأثير پذيرفت  انهد   لراس خاصّ در اين بيت ب  :توبيح      

هها در   است، اين مسأل  بيانگر آنست که  عهرب   تمدّنو ا  آنجا ک  لراس بيش ا  هر چيز گوياي 

 . و فرهنگ غنی ايرانی بوده اند تمدّناسيان تحت تأثير و نفور ايرانيان و عرّ ةدور
 

 دوری خراسان  -2
 يهرا خراسهان به  نسهرت     ؛ هی اسهت قابل توجّ ةعربی اشاره ب  دوري خراسان مسألدر شعر      

ا  همين رو شهاعرانی را  . وسايل ارتراطی آن  مان ا  مرکز حکومت اس می بسيار دور بوده است
در اشعار خود ب  دوري آن اشاره کهرده و   ،بينيم ک  عوامل گوناگون آنها را ب  خراسان کشاندهمی

 .اندب  وطن نشان دادهاشتياقشان را 

ة خراسهان سهخن   خود دربهار  ةام ا  شاعرانی است ک  بيش ا  ديگران در قصايد مدحيّابوتمّ      

شاعر شهيعی   ةاي در مدح سليمان بن وهب ک  سليمان بن ر ين برادر اد او در قصيده. گفت  است

 (555، 8512:  5امابوتمّ) :گويدمعروف دعرل خزاعی را شفاعت کرده می
 جــــاو ر ت آداب هــــم أدبــــي              ـصاب   عـِـــ

ـد ت     ــدَ، و ربـ ــي مكــان ـواح ــا ف  أرواح ن
ــدا   ــه  ابـ ـــبغاني روح ـ ــائي ا مـ  و ر بَ نـ

 

ــي   ــي اِراِ جِيران ــوا ف ــم، و إن فمروق  فه
 أبــــدانمنا فــــي شــــام أو خراســــان
ــداَني   ـــس با  ــي و دان ـ ي ــي م روح   ص

 

 دور : نائی  چسريدن، پيوند داشتن : لصيق   زلگاه  من: نزدي     مغانی: دانم   جماعت : 
انهد ليه  بها مهن      ين پراکنهده آنان هرچند ک  در  مه  ،جماعتی ک  آدابشان ب  من نزدي  است    

   .اند همساي 
 .هاي ما در ي  جاست و جسم هاي ما در شام يا خراسان است جان     
حش تا ابد ب  روح مهن پيونهد خهورده و    دور است لي  رو[ ا  من]چ  بسا آنک  منزلگهش       

 .نزدي  نيست [در واقع]آنک  نزدي  است 
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 سرمای خراسان        -3

ی جزسجستان، طهرس و بسهت   بطور کلّ ،جغرافی دانان قديم يادآور شده اند ک  اقليم مشرق      

به   ام که   ابوتمّه . تهر ا  سهرماي هيطهل اسهت     سرد است؛ با اين تفاوت ک  سرماي خراسان م يم

کند ک  تقريراً  خراسان سفر کرده در قصيدة کاملی آب و هواي خراسان و سرماي آن را وصف می

 : توان آن را در اين ي  بيت خ ص  کرد می

  ا خراسانم عن ُِـنببرِها کشـرت  إ
          

ــل   ــا ا ع ص  ــا أنياب ه ــاداا  ن ــت قبت  کان
 ( 346:  1691، 4امابوتمّ)                    

هاي ک  و  ت سرمايش مکاران  و غضرناك ب  ما نيشخند  د، دندانام ک  خراسان با شدّآن هنگ 

 .معوجش در نظر ما هم ون درخت قتاد خاردار بود

ام در اين بيت ب  کم  عنصر تشخيص، شدت سهرماي خراسهان را بها  يرهايی     ابوتمّ :توبيح    

 .تمام ب  تصوير کشيده است

 

 های تاريخي  اشاره -4

سهناد  تهوان آنهها را ا  هاي نثر و شعر ميراث عربی، نصوصی آمده ک  میترين کتابر اصلید       

هاي تهاريخی پيهاپی درخراسهان     فاقاتی را ک  در دورههايی ا  اتّ اين نصوص جنر . تاريخی شمرد

تهرين  ّ اند يعنهی ا   مهانی که  خراسهان جهزء حهو ه اسه می و ا  مههم         افتاده تاري  نگاري کرده

هاي تهاريخی، تهاري  اسه م درخراسهان در  مهان عمهربن        بنابر نوشت . ي اس می شدهامينسر 

ت او احنف بن قيس را ب  آنجا فرستاد، احنف به  خراسهان وارد شهد و در مهدّ    . خطاب آغا شد

طرهري  .)ابتدا طرس، سپس هرات، مروشاهجان و نيشابور. کوتاهی شهرهاي آن را در اختيارگرفت

فاقهاتی که    بر خراسان، به  اتّ  6در دورة حکومت عردالله بن خا مق . ه65 در سال(. 261: بی تا ،5

اشاره شده اسهت که  عمهرو کشهت  شهد و اوس       ،ميان او و عمروبن مرثد و اوس بن ثعلر  افتاده

: در اين باره مهی گويهد   7 مغيره بن حرناء.  خمی شد و ب  سيستان فرار کرد و بر اثر جراحت مرد

 (456همان، )

 کنتمم في خراسانب کلوهـا  و في ا حرب

 و يوم  احتبو اکم في ا ح يرِ ابنم خـازمـ 

 قبتـــيلاا و م ســـبوناا بهـــا و م س يّــــرا 

ـــرا   ــادِر م  ب  ــا ا خن ـــدوا إ ب ــم تبب  فل
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                   و يوم  تبرکتمـم في ا غبـارِ ابـنب مرِثبـدَ               
 

 و أوساا تـرکتم حيـثم سـار و ع سـكرا    
 

 ؛نگ در پهنة خراسان، کشت ،  ندانی و گريزان شديددر  مان ج    

 ،ها نيافتيد را جز خندق  و آن رو  ک  ابن خا م شما را در گودال در ميان گرفت، گورستان    

 ،و آن رو  جنگ ک  ابن مرثد و اوس و لشکر را برجاي گذاشتيد و گريختيد

را ب  قتل رساند، ابراهيم بهن   1هنگامی ک  حجاج بن يوسف ثقفی عميربن ضابی حنظلی تيمی    

: عامراسدي با عردالله بن  بيراسدي روبرو شد و دربارة ماجرا ا  او پرسيد، عردالله ابهن  بيرگفهت  

 (556: 8557 ،8مررد)

 أقـــو م ابراهيــــم  بمّــــا  ب بيتــــمه 

 تبب هّ ْ وأسرِعْ فبا ح ِ ا بـيَ    أری  

ــنب بــاب    ــ ور  اب ــا أن ت ــر فّمّ  تبخبيَ

 تـا خبسْـ َ نببـا من منهمـا    هما خمطّب 

 فحــا ب و بــو کانــتْ خراســانم د ونبــه 
 

ــعّبا    ــباا متش ــح ي منص ــرب أب  أری اِم

 سِو ی ا بيَِ إ  فـي ا م ها ـن م ـ هْ با   

ــا   ــا أن تبـــ ور  ا مه لّبـ ــراا و إمّـ  ع ميـ

ــه با    ــابلبا أشْ ــنب ا  ــاا مِ ــن ح و ي  ر کوب 

ــا   ــي  أقرْب ــورِ أو هِ ــانب ا سّ ــا مك  رآه
 

 .بينم براهيم را برينم ب  او می گويم ک  کار را پي يده و دشوار میهنگامی ک  ا    

 .آماده باش و بشتاب و ب  سپاه ملحق شو ک  سپاه را جز گريز ا  مهلک  ها راهی نيست    

 ؛برگزين يا ابن ضابیء عمير را ديدار کن و يا مهلب را    

د بر اسب يکسال  اي سهوار شهوي که     اين دو ديدار  بونی آورند ک  براي رهايی ا  آن دو باي    

 .هم ون برف سپيد باشد

ا  سهر  ). ديد آن را ب  جاي با ار يا نزديکتر ا  آن می ،چنان شد ک  اگر خراسان پييش روي او بود

 (ترس و اطاعت

ت اج علی بن يزيد بن مهلب ابن ابهی صهفره را دسهتگيرکرد و او را به  شهدّ     پس ا  اينک  حجّ   

 (525: 8541 ،5ابن خلکان) :اعران بر او وارد شد وگفتشکنج  داد يکی ا  ش

 أبـا خا ـدَ بـاد ت خراسـانم ب عد کــم                

ــرب ا مــروانِ بعــد ن مطّـــرةا    فــلا م طِّ

 فما  ِس ـريرِ ا مــملنِ بعـد ن ب هب ــ      
 

 و ُاح   وو ا حاجـاتِ أيـنب ي  يــد       

 و   أخضـرب با مروينِ بعــد ن عــود   

ـــود   ــد ن جــــ ــوادَ بعــ  و    بــ
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 ؟ابا خالد پس ا  شما خراسان نابود شد و نيا مندان فرياد برآوردند ک  يزيد کجاست   

منظور . ]خدا کند ک  پس ا  تو در دو مرو باران نرارد و پس ا  تو در دو مرو چوبی سرز نشود    

 [.ا  دو مرو، مرو شاهجان و مرو رود است

 .اي بخشش نکرد شادي نديد و پس ا  تو هيچ بخشندهاهی، پس ا  تو تخت پادش    

 .ت خراسان پس ا  برکناري علی بن يزيد بن مهلّب اشاره شده استدر اين شعر ب  وضعيّ :توبيح   

آخرين حاکم اموي خراسهان آمهده که      ،اردرمنابع تاريخی وادبی قديم، قطعاتی ا  نصربن سيّ    

هم نين ب  جايگهاه خراسهانيان به  رهرهري      ؛دهدرا نشان می  پايانی حکومت بنی اميّ ةوضع دور

ابومسلم و آمادگی آنها براي برانداختن حکومت اموي پس ا  فراهم آوردن سا  و برگ ب  همهراه  

ار به   ا جمل  اين قطعات ابيات مشهوري است ک  نصربن سيّ. کنداسی اشاره میداعيان دولت عرّ

ستاده است هرچند درآن بطور صريح ا خراسان نام نررده اموي فر ةآخرين خليف محمّدمروان بن 

ابهن  ) :کامل وصهف کهرده اسهت      بطوراميّ را در رو هاي پايانی حکومت بنی ولی نقش خراسان

 (:885 :بی تا،  وابن قتير  565: 5،8565الاثير

ـــر ـ  ــير  جم ــادِ و م ــلب ا رمّ  أری خبلب

ـــي ــا ع ودينِ تم کبــ ــار  بــ  إنب ا نّــ

ــن ا تّعبــ  ــت  م ــعری  ف ل ــت  شِ   ي

 فــــّن کــــانوا  حيــــنِهم نيامــــاا

ـــو ي        ــم ق ــن ث ــن رِحا ِ ــرّی ع  ف 
 

ــطّرِام     ــه  اب ــونب   ـــوشِن  أن يكم  ي 

 و إنب ا حـــرب  أو مهـــا ا كــــلام   

ـــام   ــ م أم نيـــ ــاي  أميّـــ  أ أي ـــ

ــل ـــم نام : ف  ــا  ا  ــد ا ــوا، ف   !قوم

ــي ــلام     علب ــربِ ا سَ ــلامِ و ا ع  ااس
 

 .اي داشت  باشد بينم نزدي  است شعل  میا ميان خاکسترها جرقة آتشی      

کناي  )روشن کنند و همانا آغا  جنگ سخن است [ چوب درختی خوشرو]آتش را با دو عود      

 (.شود ا  اينک  درگيري ا  ي  امر کوچ  آغا  می

 ؛  خوابند يا بيداراميّ دانستم ک  بنی کاش می: من ا  روي تعجب گفتم     

 .برخيزيد ک  خوابتان طولانی شده است: واگر در خوابند بگ     

کناي  ا  اينکه  کهار عهرب و اسه م در     )  مبر عرب و اس م السّ: ا  جاي خود بگريز و بگو     

      .(رسد سر مين خراسان دارد ب  پايان می
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نصر در اين ابيات، اوضاع دولت اموي و خراسان را همزمان با ظههور ابومسهلم به      :توبيح     

 .کنهد  کشد و نگرانی خود را ا  گسترش نهضت ابومسلم و غفلهت امويهان اظههار مهی     می تصوير

کند و پيش ا  قيام ابومسلم، ب  يزيد ابن و ابيات ديگري ک  نصر پس ا  اينک  مروان او را رها می

 (566: 8565 ،5ابن الاثير  (:خواهدعمروبن هريره فرستاده ا  او ياري می

ــو ِ ــرم ا   ــد  و خي ــي ي ي  أُــدقمه أبل

ــا  ــت  به ــد رأي ــانب أراب ق  إنّ خراس

 فِـــراعم عـــام ينِ إ  أنّهـــا کب ـــرتْ 

  م علِمـــ اأ  تبـــدار ن بخِبيْـــلِ اللهِ  
 

ــ ِب   وقــدتي بنت  أن   خيــرب فــي ا كب

 بيضاا  ـو أفـرع قدح ـدثت  با ع ب ـ     

ــ  ــربِلنب با  برب ــرنب و قــد س    مــا يطِّ

ــ ـ   ــا  به  ــربـ ايمَ ــرانب ح  ــبْنب ني  أ ه 
 

ترين آنهاست و مهن به  يقهين دانسهتم که  در درو        د را خرر ده و بهترين سخنان، راستزيي     

  ؛خيري نيست

هايی ديدم ک  اگر جوج  برآورند خررهاي شهگفت   ک  خراسان سر مينی است ک  در آن تخم     

 ؛خواهی شنيد

اي ا  پر و بال  ، جام دان اند و هنو  ب  پروا  در نيامده ها دو سال  هستند ولی بزرگ شده جوج      

 .اند ب  تن کرده

( لشکريانی خداجوي ک  اعتقاد و انگيهزه بهراي جنهگ داشهت  باشهند     )هان لشکري کارآ موده    

کناي  ا  عظمت آن نهضت و آشوب و غلرة ) .اند ت برافروخت شدّ فراهم آور ک  آتش جنگ را ب  

 ( آيندة ابومسلم

مين  هاي قيام ابومسلم در خراسان اشاره کرده و به   يرهايی   در اين ابيات، شاعر ب    :توبيح     

 .آن را ب  تصوير کشيده است
مث ً در شعر اشجع سلمی که  به  منصهوب    . خوريماسی ب  اشارات ديگري برمیدر دورة عرّ     

هنگهامی که    . شيد اشهاره شهده اسهت   شدن جعفر يحيی برمکی و برکناري او ا  سوي هارون الرّ
اي  وارد شد و قصيدة معروف به  عينيه    اشجع بر او ،جعفر را بر خراسان گماشت ،شيدهارون الرّ

  (226 -224 :81،8570الاصفهانی ) :براي او سرود و در آن ب  مردم خراسان ترري  گفت
ــد             ــا، فب بـ ــانب تبحيـ ــل  خِمراسـ  ف ـ

 

ــي ا ْ بتبــي ا ْــأرو ع       ــا ابْــنم ي حي   أتاه 
 

 .گو ک  ابن يحيی آن جوان شجاع بدانجا آمدب  خراسان  نده باد ب     
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جعفر شادمان شد و شعر اشجع را پسنديد و ب  قول ابوجعفر او را مورد خطاب برادران  قهرار      

 ( 225 -224:همان) .داد و دستور داد تا او را هزار دينار پاداش دهند

بهر او وارد شهد تها بها او     اشهجع   جعفر را ا  خراسهان برکنهار کهرد،     ،شيدک  هارون الرّ هنگامی   

 (226 -225 :همان) :او در برکناري جعفر با مردم خراسان همدردي کرد و گفت. همدردي کند

ــا  ــ بی بمـ ــانم تمع ـ ــتْ خمراسـ  أمْس ـ

ــره     ــي أمـ ــيد  ا معتبلبـ ــان ا رشـ  کـ

ـــه   ـــه أنّـــ ـــمّ أراه رأي ـــ  ثـــ
 

ــي    ــر ا مرتب ـ ــن ج عْ بـ ــا مِـ  أخْطّبأبهـ

 و  ّـــي ع ليـــهِ ا مشْـــررب ا ْأبلبب ـــا   

ــ ــاأمْس ــ ــنهم أحْو جــ ــه مِــ  ي إ يــ
 

 .انجام گرديد ،بخاطر خطايی ک  با برکناري جعفر ک  اميد خراسان بود ،خراسان عزادار شد     

بر خراسان کسی را گماشهت که  وجهودش     ،شيد ک  امرش در اعت  و رتر  بالاستهارون الرّ    

 .روشن و نورانی بود

 .ا مندتر است تا خود مردمبينم جعفر را ک  رشيد ب  رأي او ني سپس می    

را ب  سامرا نزد معتصهم بهرد و معتصهم     80مدينباب  خرّ ق. ه225در سال  5هنگامی ک  افشين    

 محمّدم  چينی براي قتلش سوار بر فيل کنند، فرمان داد ک  باب  را براي انگشت نما کردن و مقدّ

 (477: 8565، 6ابن الاثير) :بن عردالمل  ابن  يات گفت

ــد خمضِــ ـ ــه                     قـ ــلم کعاداتِـ     ا  يـ

 و ا  يــــلم  تمخضبــــ   أعضــــا مه
 

ــانِ   ــيطّانب خراســـ ــلم شـــ  ي حمِـــ

ــانِ  ــأن ـمــــن ا شّــ  إ   ِــــ یِ شبــ
 

 .اند درحالی ک  شيطان خراسان را بر دوش دارد فيل را بنابر آداب و رسوم رنگين کرده    

 .اعضاي فيل را رنگ نکنند مگر براي رويدادي مهمّ    

د و ا  ميهان آنهان   هجري با مونس مظفر جنگيدند و شکست خوردنه 520بنوحمدان در سال      

حمدان کشت  شد ک  ب  مجفجف لقب داشت يکی ا  شهاعران ايهن واقعه  را ثرهت      تنها داوود بن

 :کنهد کرده و قهدرت مهردم خراسهان و شهجاعت آنهها را سهتوده، يکهی ا  اميهران را هجهو مهی          

 (240:همان)

  ِ أ ْ َ کل هـم بطّـل    وکنت  في أ ْ

 و تبحتبن ا ريّح  تببری ح يثم تأم رمها

ـــد ن ـ    ــي ع  ــرّار ـإ  ــت  أوّ ب فب   بكن
 

ــدانِ    ــن ح م ــ  داود ب ــلب ا مب  ب   مِا

ــوَانِ    ــرم خب ــي ب ربي ــن س  ــي ي مينِ  وف

 إ ا تبح ـــربن  س ـــي ب مِـــن خراســـانِ
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 ،اوود بن حمدانچون در ميان هزار هزار پهلوان باشی؛ پهلوانانی هم و مجفجف د    

و در دست راسهتت شمشهيري   ( باد تحت امر تو باشد)و باد را ب  هر جا ک  فرمان دهی بو د     

 (.کند نشود)ب  تو خيانت نور د [ در ضرب   دن]وفادار باشد ک  

آن هنگام ک  شمشيري ا  خراسهان به     ،تو نخستين گريزنده ب  عدن خواهی بود[ با اين حال]    

 (.نظور شجاعت خراسانيان استم.)حرکت درآيد
 

 اشارات خاصّ -1

   خوريم ک  ب  مهدح يها    در شعر گروهی ا  شاعران ب  نام خراسان برمی ،ع وه برآن   گذشت     

ی درخراسان براي آنها اتفاق افتهاده نيهز به     شاعرانی ک  وقايع خاصّ. اند هجو حاکمان آن پرداخت 

 .هاي تاريخی نيزآمده است اشاره خراسان ةدربار ؛اند خراسان اشاره کرده

ک  پس ا  يزيد بن مهلبّ بن ابی صفره حاکم خراسهان   88بن مسلم نهاربن توسع  در هجو    

 (555 : 8555 ،2الفر دق) :گويد شد می

ـــه    ــدحاا  ي وازِنمــ ـــد ح نّن  م ــ  ِبمــ

ــدح تمنبا   ــبا ِ مِـ ــي اِشـ ــبلغنْ ِبـ   بي ـ

 

 نبـا مدحب علـي کـلو مـدحـ کـان علي ا     

 م ن کانب بـا غبورِ أو م ـرو ی خراسـانب    

 

 .با آن برابري نتواند کرد ،تو را آن چنان مدح گويم ک  هيچ مدحی هرچ  هم ک  پرآوا ه باشد     

 (ام بزرگی را اين چنين مدح نکردهيعنی تاکنون هيچ )

 . سان باشندتا مدح ما را ب  ابوالاشرال رسانند، ب  همانانی ک  در غور يا دو مرو خرا     

 . هاي هرات است منظور ا  غور کوهستان  :توبيح     

غفلت نور يهده   ،ل براي او افتادهمتوکّ ةفاقی ک  در دورشاعر علی ابن جهم نيز ا  اشاره ب  اتّ     

به    ت دشنام ب  بختيشوع  ندانی کرد ولی ي  سال بعد او را آ اد کرد ورا ب  علّ ل اواست، متوکّ

. ب  طاهر ابن عردالله ابن طاهر نوشهت که  او را آ ادکنهد    پس ا  اينک  برگشت. ردخراسان ترعيدک

 (228: 8557، 80الاغانی) :خود گفت ةعلی ابن جهم در قصيد

ــلم  ــانب راحِ ــنْ خمراس ــي ع  ــاهرم إنّ  أا

  أ أُْد رم أمْ أکنـي ع ـنِ ا صقـدرِ،أيَما   
 

 و م ســتخب ر  عنهــا، فمــا أنــا قائِــلم     

ــه  إ  ــرت  أدَتْـ ــلمتخيَـ ــن ا مح افـ  يـ
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  ؟اي طاهر اين  ا خراسان با  می گردم آيا راست بگويم يا ب  کناي  سخن بگويم    

 .هر کدام را برگزينم مجلس ها آن را ب  سوي تو روان  کنند    

 :ا خراسان نام بهرده  ،اد در دو بيت  يرک  ب  هنگام مرگ ابوبکرخوار می گفت بن عرّ صاحب   

 (.55-54: 8541،ابن خلکان)

ــلـ   ــان قاف ــن خراس ــ  ـمِ ــو م  رِبکْ  أق

ــن فبـوـرِ قبـرـهِ  : ف لــت  ــفق م  ا کتمبـوـا بـاـ  بِ
 

ــيِ   ــلب   ــوارزميكم  قي ــات  خ ــمْ:أم  نبع 

ــنوع م    ــرب ا  ــن کب ب ــربحمنم م  ــنب ا   أ   بع 
 

 آري: آيا خوار می شما مرده است، گفتند: گشت گفتم ب  کاروانی ک  ا خراسان با  می   

هان ک  لعنت کند خداوند رحمان هر آن کهس را که  بهر     :ش با گچ بنويسيدبر روي قرر: گفتم   

 .ها کفر ور يدنعمت
 

 موبوعات گوناگون -9

اند ولی بهرخ ف شهعرهاي    ابيات ديگري ا  برخی شاعران آمده ک  در آن ا  خراسان نام برده    

مسأل  سهرب شهد تها     همين. توان گفت ک  موضوع مشترکی ميان آنها وجود ندارد قرلی تقريراً می

 :آنها را تحت اين عنوان وارد کنيم

 محمّهد ب  ابوايوب احمهد ابهن    ،بحتري هنگامی ک  بنوحميد ابن عردالحميد نزد او آمده بودند    

    (815 :بی تا،2الرحتري ) :ابن شجاع گفت

 ع ـوی و ماج هـدی    بن  ا خيرم ما م دار 

 "اـيز "و "امو "ا طّّازانِ تتـاب عـبت 
 

ـــدی    و آ م  ـــم عِن ــد  آخرِه ــد عن  ح م ي

 "نببـد "و إنْ شِ ْت  فـي  "خراسان"ف مل في
 

 سيما: عند   

بر تو خير باد، کوشش من چ  ار شی دارد حال آنک  سيماي آخرين فرد ا  آل حميد نهزد مهن      

 .است

دوطاء ب  دنرال هم آمدند در طوس و طیء پس بگو دربارة خراسان يها اگهر خواسهتی دربهارة        

 (."طیء"تابع آل حميد است و هم  "طوس "منظور اين است ک  هم).نجد

 ( 268:بی تا ،5ابن الرومی)  :گويد ابن رومی دربارة ابوسليمان طنروري می 
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 أبوســــليمان   تمرببـــي ابري تمـــه  

 إ ا ج ـــاو ب  ا طّ نبـــور  م حـــتب لاا- ـــه
 

ـــنا   ــي رِ ـــانِ  زِ    ف ـــم  ُبِي  و   تعلي

 خراسـانِ ُ وتب بمصـر و  ببـربب فـي    
 

 ؛شيوة ابوسليمان در آوا  و در آمو ش کودکان پسنديده نيست    

که  در مجلسهی    در حهالی  ؛براي ابوسليمان صداييست در مصر و ضرب و چنگی در خراسان    

 .باشد و تنرور را پاس  دهد

دف  م و ا  آلات موسيقیو ترنّ( آوا  براي شتران)عرب ا  موسيقی و آوا  تنها حداء :توبيح    

هاي صدر اس م و عصر اموي در پی ارترهاط بها ايرانيهان و    و نی را می شناخت و بعدها در دوره

 .را ا  آنان گرفتند... روميان، تنرور، عود، سا  و

 :(246: 8556 ثعالری،) اي گفت  است مدحيّ ةابوبکرخوار می درقصيد.5

 

ــاا           ــانب مبتلب ــبه ان ک ــن أُ ــي  مِ  ا وش
 

ــد    ــا يوم  ي ه ــانِ ف ــن خراس ــا مِ  ی إ يه
 

 پارچه زرب ت: وشي 

آوردنهد ولهی امهرو  آن را ا خراسهان بهدانجا هديه         پيش ا اين پارچة  ربفت را ا اصفهان مهی  

 .  برند می

 . ربفت استعاره ا  شعر يا نثر  يرا باشد ةممکن است پارچ :توبيح
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 گيری نتيبه

اسيان بر ايهن سهر مين    مانی ک  عرّ. گ بوده استخراسان در طول تاري  جايگاه علم و فرهن    

ب  فرهنگ پرماي  و اصيل مردم آن پی بردنهد که  همپهاي ايهن فرهنهگ غنهی،        ،ط پيدا کردندتسلّ

 بانان را ا  تأثير فرهنگ خراسان بر عرب. ی و ميهن پرستی نيز رخ نموداحساسات و تماي ت ملّ

دسهت   اسی ک  ب عرّ عد ا  روي کار آمدن خ فتتوان ديد ولی بهمان آغا  خ فت اموي نيز می

پهذيرش شهيوه ههام آمو شهی،      .کنيممیم حظ   خراسانيان تأسيس شده بود، اين تأثير را بيشتر

ت يافتن موسهيقى خراسهانى در دربهار و رعايهت     هام خراسانى، رسميّت بخشيدن ب  لراسرسميّ

 .عاستى و شيوة تشريفات خراسانى خود گواه بر اين ادّآداب ملّ

ههاي ايهن تهأثير را در     ، نمونه  ت اسهت آن ملّه  تمدّنتی آيينة فرهنگ و ات هر ملّا  آنجا ک  ادبيّ  

شاعران بزرگ عرب  بان در ديوان خود بارها ا  خراسهان و  . توان مشاهده نمودات عرب میادبيّ

تواند دليلی  د میاند ک  اين خوشهرهاي آن نام برده و ب  صفات خراسان در شعر خود اشاره کرده

 .خراسان و مناطق مختلف آن براي عرب  بانان باشد اهمّيتّبر 
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فرهنگـي دانـَ وانديشـه،      موسس: الوع ااهريان تا رروب خوارزمشاهيان، قم. جع ريان، رسو : رجوع کنيد به -4

. و دانيل، ا تون 1331نشر کتاب،  بنگاه ترجمه و: جا بي. محمود عرفان  ترجم. جغرافيای تاريخي. و  سترنا، گي1331

انتشـارات علمـي    :بـي جـا  . مسعود رجـ  نيـا    ترجم. اسياناريخ سياسي و اجتماعي خراسان در زمان حكومت عبّت

ــي،  ــي و 1391وفرهنگـ ــريعتي، علـ ــان. شـ ــای خراسـ ــران. راهنمـ ــياحان،  : تهـ ــ  سـ ــازمان جلـ  و1341سـ
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اسي است که در تح ير عرب و فخر نسبت به ايرانيان مشـهور  شاعر ايراني دربار عبّ( ر. ه 193-69)ار ابن بردبشّ  -1

ار ديوان بشّ. ه به شمار مي آيدوی از اعضای مشهور نهضت شعوبيّ. او مكت  جديدی در شعر عربي پديد آورد. است

ار بشّ. ه، بيروت ابع و نشر شده استط دارا كت  ا عربيُّ حه توسّ 919ين در را دّناُ محمدّابن برد به اهتمام مهدی 

 .هام زندقه به قتل رسيداسي به اتّبه فرمان خلي ه مهدی عبّ

 .اموی از سوی عبدالله ابن زبير وا ي خراسان بود ةعبدالله ابن خازم سلمي در دور  -9

يه اش ابوعيسي و   بَ حبناز بود او شـاعر اسـلامي و از شـاعران    بن عمرو ابن ربيعه حنظلي تيمي که کن   -1

حكومت اموی بود که در جواني به سپاه مهلّ  ابن ابي ُ ره در جنگ ازارقه پيوست و از شاعران او شد و در اشعار 

 (.12 :نيا مصطّ وی) وفات يافتر . ه61او در سا  . های او را توُي  کرده است ه جنگمدحيّ

کامل ابـن اثيـر   .)او را به قتل رسانيد  ر. ه11اج در سا  بيز حنظلي يكي از قاتلان عامان بود که حبّعمير بن با -3

4/313) 

مت را بـه ميـراث داشـتند در    افشين     پادشاهان اشروسنه بود و و يت اشروسنه که نياکان افشين در آن حكو -6

 (201 :ين کوبزرّ.) هر بين سيحون وسمرقند بودا نّماوراز

در آ ربايبان قيام کـرد و تـا    ر. ه 201بابن سرداری د ير و هوشمند و دشمن سرسخت اعراب بود، او در سا   -10

معتصم، خيدر بن کاوو  اميـرزاده   ر. ه 220مدينان را رهبری مي کرد که در سا  های م دکيان وخرّ ها شورش تمدّ

 (164-163: همان) .اشروسنه را که افشين     داشت به جنگ او فرستاد

 ـ  . اج به اميری خراسان رسيداز سوی حبّ  ر. ه 93قتيبه ابن مسلم باهلي در سا   -11 اج يكـي از  قتيبـه هموـون حبّ

 (142 :همان) .کارترين سرداران عرب بود ترين و جنايت رحم بي

 
 
 

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=44136
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

            
 

        49زمستان       /        03شماره   /    وازدهمدسال                                                           (   پژوهشي   ادبيّات فارسي  –علمي  فصلنامهء )  بهارستان سخن 55
 

 منابع و مآخ 
 ،اريخا تِ كامل فيا  ،(8565)، يرانیالشّبن عردالکريم ابن عردالواحدمحمّدابن  محمّدابن الاثير،  -8

 . صادر ،بيروت
 ،القهاهره  ،عردالحميهد  الهدّين  محيهی  محمّهد تحقيهق   وفيـات ا عيـان   ،(8541) ،کهان ابن خلّ -2

 .الاولی ،
 .التوفيق  ،قاهره ،اختيار کامل کي نی،ا ب ز ا اا ث،(ت.د)،ديوان ابن الرومی ،ابن الرومی -5

 .بريل  ،ليدن مختصر کتاب ا بلدان،، (8502)،الهمدانی محمّدکر احمد ابن ابن الفقي ، ابوب -4

تحقيهق الهدکتور طه      ،و   ،(ت.د) ،عردالله ابن مسلم محمّدوري، ابوالدّينابن قتير   -5
 . الرابی الحلری ،قاهره ،الزينی محمّد

 .صادردار ،بيروت ، سان ا عرب ،(8555)، ابن منظور المصري -6

 .تهران ،دتحقيق رضا تجدّ ،ا  هرست ،(8558)،ابن ابی يعقوب محمّدديم، ابوالفرج ابن النّ -7
وتحقيهق الهدکتور    الجز الثالهث،   ام،ديوان ابوتمّ ،(8512)،ام، حريب ابن اوس طائیابوتمّ -1

 .يد للنشرش، دارالرّمنشورات  ،. خلف رشيد نعمان
 .دار المعارف بمصر ،ا ب زا رابع ،(8565)، __________________ -5

حقق  و قهدم   ،(اتات وا غلمانيّا غ  يّ)ديوان ابونوا  ،(8517)، ابونواس، الحسن ابن هانی -80
 .  دارصعب ،بيروت ،ل  المحامی فو ي عطوي

، رهدالکريم ابهراهيم الغربهاوي   تحقيهق ع  ،13ا بـ ز  ا راني، ،(8570)، ابهوالفرج الاصفهانی،  -88
 .للتاليف والنشر 

 بيروت،  -دارالثقاف  ،10ا ب ز ،اِراني ،(8557) ،____________ -82
علهق حواشهي  وقهدّم له       حققه  و  ،ديوان بحتری ،(ت.د)، بحتري، ابو عراده الوليدبن عريد  -85

 .داراالارقم بن ابی الارقم  ،ل، بيروتالمجلدالاوّ طرّاع،الدکتور عمرفاروق ال
 .ارديوان بشّ)،ار الرشّ

  ،دمشق ،نحن و تراث فار  ،(2000) ،يوسف حسين  بکار، -85

ثمـارا  لوب فـي    ،(8556)، بن اسماعيل النيسابوريمحمّدبومنصورعردالمل  بن ا عالری،الثّ -86
 .مصر دار ، ،ابوالفضل ابراهيم محمّدتحقيق  ،ا مضاف وا منسوب

فرهنگهی   ةسسؤم ،قم الوع ااهريان تا رروب خوارزمشاهيان، ،(8517)، جعفريان، رسول -87
 .دانش وانديش 
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، اسـيان تاريخ سياسي و اجتماعي خراسان در زمـان حكومـت عبّ   ،(8567)، دانيل، التون  -81
 . انتشارات علمی و فرهنگی ، بی جا ،مسعود رجب نيا ةترجم
  .انتشارات اميرکرير، تهران ،تاريخ ايران ،(بی تا)، ين کوب، عردالحسين رّ -85
 .سا مان جلب سياحان ،تهران ،راهنمای خراسان ،(8545)، شريعتی، علی -20

، ابوالفضل ابهراهيم  محمّدتحقيق  ،سل وا ملونتاريخ ا رّ ،(ت.د)، بن جرير محمّدالطرري،   -28
 .بيروت
 ،بيهروت  ،2ج  ،5چ  ،مبيـد اـراد    قدمه  ـه و شـرحه   ،ديوان ا  رزدر، (8555) ،الفر دق -22

 . دارالکتاب العربی
 .دارصادر ،وتبير ،آثارا بلاد واخبارا عباد ،(8560)، محمّدا ابن القزوينی،  کريّ -25

محمهود   ةترجمه  ،های خلافـت شـرقي   جغرافيای تاريخي سرزمين ،(8557)،لسترن ، گهی  -24
 .بنگاه ترجم  ونشر کتاب ،بی جا، عرفان
تحقيهق   ،لالجهزء الاوّ  ،ا كامل في  ،(8557)، بن يزيد محمّدالمررد، ابوالعراس  -25

  .الاولی بابی الحلری،  ،قاهره ،الدکتور  کی مرارك
 ،5ج ،ابوالقاسم پاينده ةترجم،مروج ا  ه  و معادن ا بوهر، (8565)، مسعودي، ابوالحسن -26
 .  5شرکت انتشارات علمی و فرهنگی وابست  ب  و ارت فرهنگ و آمو ش عالی، چ  ،جا بی
، قهم ، نصوص من ا نار و ا نظم ا عربي في ايـران ، (8512)، رضی محمّدد نيا، سيّ مصطفوي -27
 .انتشارات را بان 

، ا قا يم احسن ا ت اسيم في  ،(8568)، بن احمد بن ابی بکر محمّدابوعردلله سی، المقدّ -21
 .لفان و مترجمان ايران، چ اوّلّؤشرکت م، تهران ،لبخش اوّ ،علينقی منزوي ةترجم
 . دارصادر: بيروت، (ت .د)، معبم ا بلدان ،ياقوت الحموي -25
 .دارالمامون ،( ت.د)، معبم ا دبا ،_________ -50
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